سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)»
معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ه)
عباس عارفی[footnoteRef:1] [1:  کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی و عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)] 

چکیده
هدف پژوهش: چیستی «معنای زندگی» از موضوعات مهم بشری است که اندیشه ورزی درباره آن همواره وجود داشته است. از ویژگی‌های این موضوع این است که اندیشه در باب آن منحصر به دانشمندان یا عالمان رشته خاصی نیست، بلکه همه انسان‌ها به نحوی با این مسئله درگیرند. گرچه البته، فلاسفه به دلیل سنخیت این قبیل مسائل با رشته تخصصی آن‌ها بیشتر و عمیق‌تر دراین‌باره اندیشیده‌اند. گفتنی است، واژه «معنا» کاربردهای مختلف دارد که می‌توان آن‌ها را ذیل دو عنوان کلی مندرج ساخت: الف. کاربرد زبانی (سمانتیکی) و ب. کاربرد غیرزبانی (وجودی). روشن است که از کاربرد معنا در ترکیب «معنای زندگی»، کاربرد زبانی آن منظور نیست، بلکه کاربرد غیرزبانی آن مراد است، زیرا وقتی «معناداری» و «بی‌معنایی» را در مورد «زندگی» به کار می‌بریم و مثلاً می‌گوییم: زندگی معنای خود را ازدست‌داده است، مراد این نیست که «واژه زندگی» مفاد زبانی خود را ازدست‌داده است، بلکه مقصود این است که زندگی از هدف شایسته خود دور شده است و چونان واژه‌ای می‌ماند که از معنای زبانی خود تهی گشته است. درواقع، آنچه در بحث از معنای زندگی ما را به فکر وا‌می‌دارد «واژه زندگی» نیست، بلکه «واقع زندگی» است. به‌عبارت‌دیگر، اگر کسی بگوید: «زندگی بی‌معناست.» مرادش این نیست که واژه «زندگی» معنا ندارد، بلکه مرادش این است که زندگی مقصودش را ازدست‌داده است و فاقد گوهر (substance)، هدف (purpose)، کیفیت (quality)، ارزش (value) و جهت (direction) است. در برابر معناداری زندگی، بی‌معنایی آن است که به معنای «تهی بودن»(emptiness) است؛ بنابراین، گزاره «زندگی بی‌معناست» درواقع یک گزاره وجودی (existential) است، زیرا کسی که احساس بی‌معنایی دارد به‌جای فرهنگ‌نامه به خودکشی (suicide) پناه می‌برد. قهرمان داستان شکسپیر در رمان مکبث نیز از دو چیز در زندگی نگران است: یکی بی‌ثباتی و دیگر پوچی؛ بنابراین، اگر بگوییم هستی انسانی تهی و پوچ است، در اینجا از مفهوم پوچی (vacuousness) بی‌معنایی وجودی (existential) مراد می‌شود، نه معنای سمانتیکی (semantical). درواقع، این مسئله از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل حیات بشری است که شکست در پاسخ بدان کسانی را به اضطراب، افسردگی و درنهایت به خودکشی کشانده است و این امر موجب پیدایش بحران‌های فکری و اجتماعی در جوامع مختلف، به‌ویژه در جوامع غربی شده است. ازاین‌رو، از فلاسفه انتظار می‌رود که ریشه‌های فکری این بحران را بررسی و مرتفع سازند، ولی بسیاری از فلاسفه غرب در این زمینه ناکام مانده و چنان‌که باید در حل مسئله توفیق حاصل نکرده‌اند. نظر به اینکه علامه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، از فلاسفه اسلامی معاصر، چیستی معنای زندگی و عبث نبودن حیات را به ژرفی کاویده‌اند، این مقاله در این راستا، پس از طرح مسئله و مفهوم شناسی واژه معنای زندگی و بررسی نگرش‌ها و چالش‌هایی که دراین‌باره وجود دارد، به تبیین دیدگاه ایشان درباره معنای زندگی می‌پردازد.
روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخگویی به پرسش‌های یادشده، از منظر علامه مصباح یزدی (ره) است.
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